
نكو داشت انتشار پنجاهمين شمارة «رشد مدرسه فردا» 
فرصتي بود تا معلمان نويسندة همكار نشريه گرد هم آيند. 
به مناسبت بزرگداشت مقام معلم و گرامي داشت ياد معلم 
شهيد، مرتضي مطهري حاصل اين اين گردهمايي را به 

خوانندگان محترم  نشريه تقديم  مي كنيم.
 سردبير

  اپيزود اول: ساعتي قبل از شروع برنامه
ــريه، هر كدام از اعضاي تحريريه، مشغول كاري  در اتاق نش
ــردبير محترم مجله زمان مصاحبه و تهية گزارش را  هستند. س
براي شمارة بعد تنظيم مي كند. مدير داخلي عزيزمان در تكاپوي 

هماهنگيهاي قبل از شروع برنامه است. بقية دوستان تحريريه در 
حالي كه هدايا را براي مهمانان بسته بندي مي كنند، برنامة هفتگي 
ــت فوق العاده اي بيابند  ــان بالا و پايين مي كنند تا وق را در ذهنش
ــي كنند و... من روي  ــريه را بررس و يك بار ديگر هم ماكت نش
ــان، پاورپوينتي را كه  ــش 15 اينچي اتاق كوچكم صفحة نماي
قرار است تا چند دقيقة ديگر، با گزارشي بي صدا، 7 سال زندگي 
مدرسة فردايي ها را به جمع مهمانان نشان دهد، نگاه مي كنم.

  اپيزود دوم: ساعت آغازين برنامه
با تلاوت آيات قرآن، جلسه را آذين مي بنديم و به رسم آغاز 

 زينب گلزاري
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جلسات، به احترام سرود جمهوري اسلامي برمي خيزيم.
ــارات  ــاي ناصري، مدير كل دفتر انتش ــا با نگاهمان و آق م
ــه مهمانان خوش آمد  ــاي خود، ب ــي، با كلام رس كمك آموزش
ــام تك تك  ــم با ذكر ن ــرم مجله ه ــردبير محت ــم. س مي گويي
مهمانان، معرفي نوع همكاري آنها با نشريه، به سبك و سياق 

خاص «مدرسه فردايي»ها، خير مقدم مي گويد.
ــد. دكتر فاضلي صحبت خود را  ــاً تمام مهمانان آمده ان تقريب
ــه حال و هواي كلاس درس مي گيرد و  ــروع مي كند، جلس ش
معلمان مؤلف دست به قلم مي شوند. معلمان مؤلف، تعبير دكتر 
ــران و معلمان مؤلف.  ــه فردا بود؛ دبي ــي از دبيران مدرس فاضل
ــود مي طلبد كه  ــا ويژگيهاي خاص خ ــه فردا، معلمي ب مدرس
دكتر فاضلي در سخن راني خود، با مروري بر سه نسل معلم و 
ــه، آنها را برشمردند. شرح كامل اين سخن راني، يا بهتر  مدرس
ــن گزارش آورده ايم تا  ــة آموزش را در ادامة همي بگويم، جلس

شما را هم در لذت اين يادگيري شريك كنيم.

  اپيزود سوم: ساعت پاياني جلسه
ــه را به مهمانان سپرديم. گفتيم مشت و مالي بدهند و  جلس

نقادي كنند تا توشة راهمان كنيم.

روي اين قسمت جلسه يك حساب جداگانه باز كرده بوديم. 
بالاخره مهمانان ما به نوعي خودشان هم مدرسه فردايي بودند 
و جنس حرفهايمان يكي بود و آنها گفتند و ما شنيديم و بارها 
ــته ايم گام مثبتي برداريم و رضايت خاطر  وبارها از اينكه توانس

دوستان همكارمان را برآورده كنيم. شادمان شديم.
ــر تا اروميه و  ــاس، بندر خمير و بندر دي ــيراز و بندرعب از ش
ــق به آموزش و  ــنوندة حرفهايي از جنس عش ــران، و... ش ته

تدريس بوديم؛ به لهجه هايي شيرين و دوست داشتني.
ــي بزرگ با  ــازي بود براي يك هم انديش ــن اپيزود، آغ و اي
ــور پهناور ايران. مدرسه فردايي ها  ــتانمان در سراسر كش دوس

آغاز اين جلسات هم انديشي را به فال نيك مي گيرند.

  اپيزود پاياني
ــاهنامه هدايايي بود از جنس تبليغات شمارة  پايان خوش ش
250 رشد معلم و تقديرنامه و يك عكس دست جمعي يادگاري 
ــتوران «هتل بلور» كه انصافاً جاي  و ناهار خوشمزه اي در رس

همة شما را سبز كرديم.
ــن  ــما معلمان مؤلف، در جش ــد روزي كه ميزبان ش به امي

نكوداشت صدمين شمارة «مدرسة فردا» باشيم.
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